
 بسم الله الرحمن الرحیم

علت نگرانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از اعلام خلافت حضرت علی بن ابیطالب – وتقلید اجتهاد: موضوع

  علیه السلام 

 82/28/0022 -  هشتادمجلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن اللهم صلی علی محمدٍ وآل محمد وعجل فرجهم 

 ل اللهآعلی آله رسول الله و محمد الصلاة علیو هو خیر ناصر و معین الحمدلله والرحیم و به نستعین 

 ال ذي هِ لِل   الْحَمْد  ، لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

ن ا ما وَ  هذالِ  هَدانا  الل ه هَدانَا أَنْ  لا لَوْ  لِنَهْتَدِيَ  ك 

کنیم خداوند ان شاء الله بر توفیقات همه بیفزاید. دوستان خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می

 شان هستیم و اگر نیست زودتر بحث را شروع کنیم.اگر سوال و مطلبی دارند در خدمت

 پرسش:

 فرقی است؟بین کافر و مشرک چه 

 پاسخ:

. مشرک کسی است که در کنار کافر کسی است که منکر خدا است ،تفاوت کافر و مشرک خیلی روشن است

 به یک خدای دیگری معتقد است؛ یعنی برای خدا شریک قائل است. خدا

مْ  مَا( ه  د  ب ونَا إِلا   نَعْب  لفَْى( الل هِ  إِلَى ليِقَرِّ  ز 

 .کنند نزديک خداوند به را ما اينکه بخاطر مگر پرستيمنمي را اينها

 9(: آیه 93سوره زمر )

 شرک هم معانی مختلفی دارد



مْ  يؤْمِن   )وَمَا ه  كَْثَر  مْ  إِلا   بِالل هِ  أ ونَ( وَه  شْرِك   م 

 !مشرکند هستند، خدا به ايمان مدعي که آنها بيشتر و

 021(: آیه 08سوره يوسف )

ود، شها خدای ناکرده ریایی و غیره در عمل انسان انجام میوقت ها بعضین دیگر خیلی ظریف است، اینکه آ

شود این هم یک نوعی که خالص برای خدا قرار بگیرد و کار برای خودنمایی و امثال انجام میکار به جای این

 از شرک است.

 پرسش:

 نسبت ولایت فقیه با انتخابات در اسلام را توضیح بفرمایید

 پاسخ:

 گیردکردیم ولی فقیه، مشروعیتش را از ناحیه ائمه )علیهم السلام( میببینید ما عرض 

قَهَاءِ  مِنَ  كَان مَنْ » خَالفِا   لِدِينِهِ، حَافِظا   لِنَفْسِهِ  صَائِنا   الفْ  ، م  طِيعا   لِهَوَاه  قَلِّ  أَنْ  مَوْلَاه  فَلِلْعَوَامِّ  لِِمَْرِ  م  وهي   «د 

مؤسسة  ناشر:شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،  الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ تفصيل وسائل

 090، ص82م السلام، جمؤسسة آل البيت عليهم السلام،  محقق/ مصحح: آل البيت عليه

ه   قَدْ  فَإِنِّي حَكَما   بِهِ  فَلْيَرْضَوْا أَحْكَامَنَا عَرَفَ  وَ  حَرَامِنَا وَ  حَلَالِنَا فِي نَظَرَ » مْ  جَعَلْت    حَاكِما   عَلَيْك 

لى : غفارى ع/ مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الإسلامية(؛ نویسنده: -الكافي )ط 

   02، حالْحَدِيث اخْتِلَافِ  بَاب  ، 12، ص0ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

ص این که این آقا در این مرتبه است یا نیست، این ؛ ولی تشخیاین مشروعیتش از ناحیه امام معصوم است

خواهم از او تقلید کنم، این شرایط را دارد اقایی که من میبه عهده مردم است. من باید ببینیم که واقعا این 

 یا ندارد.



 هخواهم به عنوان ولی فقیه انتخاب کنم این شرایط را دارد یا ندارد، این دیگر بیا این شخصی را که من می

عهده من است و من اگر خودم اهل تشخیص باشم فبها، اگر اهل تشخیص نبودم باید به افرادی مراجعه 

دهند این آقا آن شرایطی که امام معصوم معین آیند تشخیص میها اهل تشخیص هستند و میکنم که این

 کرده دارد یا ندارد.

یم که بروند برای ولی فقیه تشخیص بدهند و نظارت کنافرادی را انتخاب میما اگر در رابطه با خبرگان رهبری 

 جا است یا از بین رفته از این باب است.که آیا این اوصاف در اینکنند بر این

ه ک. یک ایناند راه تشخیص مجتهد و اعلم چند راه استشما اگر به اول رساله علما مراجعه کنید نوشته

ها سوال کند. انتخابات به خاطر همین هستند از آنتشخیص  خودش تشخیص بدهد. دوم افرادی که اهل

 قضیه است.

 پرسش:

 رد؟شان آمده چه کار باید کگویند ما قائل به جسمانیت خدا نیستیم مطالبی که در کتبسنت میاستاد اهل

 پاسخ:

کرم دید و ا که خدای عالم را )نستجیر بالله( رسول به قولی بگویند یا نگویند ما کاری به آن نداریم؛ حتی این

و دیگران روایت را تصحیح کردند که « ابن تیمیه»موهایش فرفری بود و صورتش مو نداشت و امثال این 

 این روایت صحیح است.

گذرد از آسمان و از عرش پایین که خدای عالم ثلث از شب که میاند و اینروی این خیلی هم مانور داده

بول قکه بگویند آمده است. این دیگر ربطی به این« سلمصحیح بخاری و صحیح م»آید این مطلب در می

 ندارد. داریم و یا قبول نداریم

سنت هستند و منکر این ها افرادی هستند که از اهلسنت در تجسیم یک دست نیستند، از اینالبته اهل

ها را امی اینگویند ما باید کلمه ید و کلمه وجه را و تممطالب هستند و اهل تأویل مثل شیعه هستند. می

 توجیه کنیم.



 آغاز بحث...

در روایت صحیحی که برای شما خواندیم، ایشان روایت صحیح را بود. « عابدینی»بحث ما روی حرف آقای 

م   )إِن مَا آورد:می ( وَليِك  ؛ نازل شد و خداوند ولایت اولی الامر را واجب کرد، و خدا به رسول اکرم دستور داد الل ه 

 طوری که نماز را تفسیر کرده است.ولایت را تفسیر کند، همانها برای این

ولِ  صَدْر   بِذَلِكَ  ضَاقَ » هِ  رَس  فَ  وَ  لی الله علیه واله وسلم(ص) الل  وا أَنْ  تَخَو  ب   أَنْ  وَ  دِينِهِمْ  عَنْ  يَرْتَدُّ كَذِّ  وه  ي 

ه   فَضَاقَ   «صَدْر 

 مرتد بشوند.ها حضرت رسول اکرم ناراحت شدند و ترسیدند که این

لى : غفارى ع/ مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

ول ه   وَ  جَل   وَ  عَز   الل ه   نَص   مَا بَاب  ، 823، ص0ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،  رَس 

ةِ  عَلَى  0، ححِدافَوَا وَاحِدا   لیهم السلام(ع) الِْئَِم 

ها را به خودش خریده بود ترسان نبود چطور شد که در نصب گوید پیامبری که آن همه رنجبعد ایشان می

 تر بوده است؟ علی )علیه السلام( ترسان بود؟ آیا ندای ولایت از ندای به توحید سخت

بحث توحید مگر نبود که از اند و یا معاند هستند. خود رسول اکرم در همان ها یا جاهلمن عرض کردم این

رت جا ماند و شبانه هجسه شبانه روز در آن –، دو رفتند به غار ،خواستند پیامبر را بکشندترس قریش که می

 .ندکرد

بی  یرفح، )و بدون مشکل تبلیغ می کردند( ترسان نبوده استاصلا پیغمبر در مسائل توحید این حرف که 

 اساس است.

 این قضایای که مطرح استخیلی مصر بودند « قریش»ما خواندیم که اصلا « افیک»در روایت دیگر هم از 

سَلِّط  »  « طَالِبٍ  أَبِي ابنَْ  عَلَيْنَا ي 



لى : غفارى ع/ مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

نْزِيلِ  مِنَ  ن تَف   وَ  ن كَت   فِيهِ  بَاب  ، 082، ص0ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،  الت 

 22، حالوَْلَايَة فِي

که نبود جز اینها ها کاملا واضح و روشن است که به خاطر امیر المؤمنین )سلام الله علیه( در تمام جنگاین

 ها را به درک واصل کرده بود.ها کشته گرفته بود و آناز آن

 ام: من چند تا نکته را در این جا آورده

 زند.های نبی مکرم حرف میها و دلهرهیک: خود قرآن از ناراحتی

ول ونَ( بِمَا صَدْر كَ  يضِيق   أَن كَ  نَعْلَم   )وَلقََدْ   يق 

 (.کنندمي ناراحت سخت را تو و) شودمي تنگ گويندمي آنها آنچه از اتسينه دانيممي ما

 32(: آیه 01سوره حجر )

« قرطبی»این چه است؟  شما به تنگ بیاید شود که سینهزنند، باعث میهای که دارند مییا پیغمبر این حرف

 گوید:هم می

 «فارا بنفسه خرج وهو»

 پیغمبر اکرم از مکه بیرون آمد فرار کرد!

 است.« قرطبی»این تعبیر 

 «لكن بإلجائهم إلى ذلك حتى فعله»

 دار ،120: الوفاة القرطبي الِنصاري أحمد بن محمد الله عبد أبو: المؤلف اسم ؛القرآن حكاملِ الجامع

  009، ص2، جالقاهرة – الشعب دار: النشر

 گوید:می« عبدالملک ثعالبی»حتی  تا منجر به هجرت حضرت شد.



 «فقد فر نبي الهدي الي الغار لا عيب في الفرار»

 ثعالبيال إسماعيل بن محمد بن الملك عبد منصور أبو: المؤلف اسم العصر؛ أهل محاسن في الدهر يتمة

 الِولى،: الطبعة ، م0329هـ0029 - لبنان/بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ،083: الوفاة

 12، ص9قمحية، ج محمد مفيد. د: تحقيق

ها اصلا قرآن اینگویند در بحث رسالت نبی مکرم دلهره نداشت و چنین و چنان بود پس این که می

 اند. اصلا از تاریخ بی خبر هستند.نخوانده

 گوید:حضرت موسی )علی نبینا واله و علیه السلام( می

مْ  فَفَرَرْت  ) ا مِنْك  مْ  لمَ  ك   (خِفْت 

 کردم. فرار ترسيدم شما از که هنگامي پس

 80(: آیه 81سوره شعراء )

قتی ها و)علیهم السلام( همه کار را با معجزه جلو ببرند، این بنا نبود که انبیاء خواهد چه کار کند؟این را می

 دادند.آمد عکس العمل نشان میشان پیش میترسی و مشکلی برای

حیح ص»ی حجر اسماعیل است. شما ملاحظه کنید این کتاب دوم: ترس پیامبر از ارتداد مسلمانان در قضیه

 :گویدولایت امیر المؤمنین نیست. عایشه میجا دیگر بحث است. در این« بخاری و صحیح مسلم

 «نعم قال هو البَْيْتِ  أَمِنَ  الجَْدْرِ  عن وسلم عليه الله صلى النبي سَأَلْت  »

 از جدر سوال کردماز پیغمبر 

اند جدر غیر از جدار است. جدر اسم برای حجر ها متوجه نشدهاند اینها جدر را به دیوار تعبیر کردهبعضی

آیا این حجر اسماعیل جزء خانه خدا است یا نیست؟ پیغمبر فرمود بله. گفت پس چرا این  اسماعیل است،

 کنی؟ حضرت فرمود:را داخل خانه خدا نمی



مْ  حَدِيث   قَوْمَكِ  أَن   وَلَوْلَا » ه  ةِ  عَهْد   «بِالجَْاهِلِي 

 شان است.، آثار جاهلیت در ذهنعایشه! قوم تو تازه از جاهلیت آمدند

نْكِرَ  أَنْ  فَأَخَاف  » مْ  ت  وب ه  ل   «ق 

ها در زمان جاهلیت خارج از بیت بود، اگر الان من داخل ترسم اگر حجر اسماعیل را وارد خانه کنم که اینمی

 کنند.انکار می اسلام را ریزد. وها به هم میهای اینبیت بکنم قلب

 ،811: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر؛ الصحيح الجامع

 ديب مصطفى. د: تحقيق الثالثة،: الطبعة ،0322 - 0022 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر دار

 129، ص8البغا، ج

 هم به همین شکل است. « صحیح مسلم»جا آیا پیامبر دلهره دارد، یا دلهره ندارد؟ در ببینید در این

مْ  حَدِيث   قَوْمَكِ  أَن   وَلَوْلَا » ه  ةِ  في عَهْد  نْكِرَ  أَنْ  فَأَخَاف   الجَْاهِلِي  مْ  ت  وب ه  ل   «ق 

 دار ،810: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم؛ مسلم صحيح

 الْكَعْبَةِ  جَدْرِ  بَاب، 329، ص8، جالباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت، - العربي التراث إحياء دار: النشر

 0999، حوَبَابِهَا

 باب الطواف بالحجر دارد: 0در جلد « ابن ماجه»یا در سنن 

فْرٍ  عَهْدٍ  حَدِيث   قَوْمَكِ  أَن   وَلَوْلَا »  «بِك 

 تازه از کفر بیرون آمدند

مْ  تَنْفِرَ  أَنْ  مَخَافَةَ »  وب ه  ل   «ق 

 بیرون بروند.شان از اسلام متنفر بشود و از اسلام ها قلبترسم که اینمی



 -الفكر دار: النشر دار ،821: الوفاة القزويني عبدالله أبو يزيد بن محمد:  المؤلف اسم ماجه؛ ابن سنن

وَافِ  بَاب، 321، ص8الباقي، ج عبد فؤاد محمد: تحقيق ،-  - بيروت  8311، حبِالْحِجْرِ  الط 

 است:« صحیح مسلم»باز در 

و قَوْمَكِ  أَن   لَوْلَا » هَا الْكَعْبَةَ  لَهَدَمْت   بِشِرْكٍ  عَهْدٍ  حَدِيث   وَبَاب ا يًاشَرْقِ  بَاب ا بَابَيْنِ  لها وَجَعَلْت   بِالِْرَْضِ  فَأَلزَْقْت 

 «غَرْبِيًا

 دار ،810: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم؛ مسلم صحيح

 نَقْضِ  بَاب، 313، ص8، جالباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت، - العربي التراث إحياء دار: النشر

 0999، حوَبِنَائِهَا الْكَعْبَةِ 

 گوید:می تعبیر قشنگی دارد 891در جلد پنجم صفحه  «شان بر سنن نسائیحاشیه»در « علامه سندی»

 «قلوبهم في يتمكن لم الإسلام أن يريد بالكفر عهدهم قرب لولا»

 .ها مخصوصا دار و دسته عایشه متمکن نشده و جا نگرفته استمسلمانهای هنوز اسلام در قلب

 «فلو هدمت لربما نفروا منه»

 اصلا از اسلام متنفر بشوند

 «لِنهم يرون تغييره عظيما» 

 بوده و قابل تحمل نبوده است.خیلی مهم  هااین تغيير بیت الله از دیدگاه که برای این

 ،0092: اةالوف السندي الحسن أبو عبدالهادي بن الدين نور:  المؤلف اسم ؛النسائي على السندي حاشية

 عبدالفتاح: تحقيق الثانية،: الطبعة ،0321 - 0021 - حلب - الإسلامية المطبوعات مكتب: النشر دار

 800، ص1، جغدة أبو



ی ترسان نبود؛ ول گوید پیغمبر اکرم چرا در ابلاغ شریعتخواهند چه کار کنند؟ این آقایی که میها را میاین

ها چه است؟ این آقایان یا خبر از این موارد ندارند، نخواندند و یا در ابلاغ ولایت ترسان است، این ترسان

 ی را به قول خودشان بزنند.خواهند یک حرف تازهولی عناد دارند میخواندن و شنیدن 

یلی این خی خیلی ظریفی است، روایت خیلی مفصل است یک نکته« حسکانی -شواهد التنزیل»در کتاب 

 گوید:جالب است و وضع قضیه را روشن کرده است. پیغمبر می

 « اخاف ان یکذبوه...»

 وقتی:

 وصيامهم وزكاتهم صلاتهم من عليه دللتهم ما مثل على وليهم على أمتك تدل أن يأمرك الله إن»

 يهموف بالجاهلية عهد قريبوا قومي إن رب يا:  الله رسول فقال.  ذلك جميع في الحجة ليلزمهم وحجهم

 «وفخر تنافس

 ها است.ی فخر فروشی و روحیه برتری در این...هنوز آن روحیه

  «وليهم وتره وقد إلا رجل منهم وما»

 ها را به درک واصل کرده است.طالب یکی از کسان آنها نیست که علی ابن ابیهیچکدام از این

 «أخاف إني»

 ها قیام بکنند، تکذیب کنند مقاومت بکنند.به عنوان خلیفه معین کنم اینترسم که علی را من می

 که خدای عالم فرمود:تا این

 «طالب أبي بن علي بيد أخذ وخوفه بالعصمة[ له] الله فلما ضمن (الناس من يعصمك والله)» 



اني؛ عبيد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكشواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ تأليف: الحافظ الكبير 

الحنفي النيسابوري، تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر المحمودي؛ مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة 

 811ص ،0ج م،0332 - ه 0000الثقافة والارشاد الاسلامي مجمع أحياء الثقافة الاسلامية، 

 است.  «مسند ابی یعلی»بفرمایید این کتاب جا را دقت ؟ شما ایندر این که چرا با حضرت علی بیعت نکردند

 «بعدي من إلا لك يبدونها لا أقوام صدور في ضغائن»

 رسدها بعد از من به منصه ظهور میبینم که اینهای اقوامی میهای در سینهیا علی کینه

 دار ،922 :الوفاة التميمي الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد: المؤلف اسم ؛يعلى أبي مسند

، 0، جأسد سليم حسين: تحقيق الِولى،: الطبعة ،0320 - 0020 - دمشق - للتراث المأمون دار: النشر

 081ص

 :آمده «حاکم مستدرک» در همچنین

 لمو الإسناد صحيح حديث هذا بعده بي ستغدر الِمة أن وسلم عليه الله صلى النبي إلي عهد مما»

 «يخرجاه

 کنند.می شکنی پیمان و خیانت من حق در امت

 021: لوفاةا النيسابوري الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: المؤلف اسم ؛الصحيحين على المستدرك

 عبد مصطفى: تحقيق الِولى،: الطبعة م،0332 - هـ0000 - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ،

 0121، ح012، ص9، جعطا القادر

 :گویدمی 832 صفحه ،82 جلد «الحدید ابن» «البلاغهنهج شرح» در یا

 ينهمب وحلت عنها فعجزوا والغدر، الشر من ضروبا   وسلم وآله عليه الله صلى لرسولك أضمروا فإنهم»

 «علي والدائرة بي، الوجبة فكانت وبينها،



 گرفتند من از الله رسول از بعد را پیغمبر انتقام هااین

 دالحدي أبي بن محمد بن محمد بن الله هبة بن الدين عز حامد أبو: المؤلف اسم ؛البلاغة نهج شرح

: الطبعة ، م0332 - هـ0002 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ، 111: الوفاة المدائني

 832، ص82، جالنمري الكريم عبد محمد: تحقيق الِولى،

 حسن» ،8 جلد در کنم عرض تانخدمت خواستممی دارد زیبای خیلی تعبیر «الرضا اخبار عیون» در روایتی در

 تبیع علی با مردم چطور که کندمی سوال هشتم امام از ،«فضّال ابن علی» پدرش از «فضّال ابن علی ابن

 فتندر کردند اعراض علی از فرمود حضرت بود مشخص همه علی جایگاه و سابقه فضیلت، کهاین با نکردند

  چرا؟ شناختندمی را علی فضل کهاین با دیگری سراغ

ينَ  أَقْرِبَائِهِم   وَ  أَخْوَالِهِمْ  وَ  أَعْمَامِهِمْ  وَ  إِخْوَانِهِمْ  وَ  أَجْدَادِهِمْ  وَ  آبَائِهِمْ  مِنْ  قَتَلَ  كَانَ  قَدْ  لِِنَ ه  » حَادِّ  وَ  لِل هِ  المْ 

ولِهِ   «ا  كَثِير عَدَدا   لِرَس 

 شانهایدائی و عموها و شانبرادران و اجداد و پدران از( علیه الله مسلا) المؤمنین امیر کهاین برای

  !بود کشته علی را کثیری عدد بودند پیغمبر و خدا معاند که هایآن

مْ  فَكَانَ » ه  وبِهِمْ  فِي لِذَلِكَ  عَلَيْهِ  حِقْد  ل  وا فَلَمْ  ق  حِبُّ  «عَلَيْهِم يَتَوَل ى أَنْ  ي 

 .باشد داشته هااین بر ولایت علی خواستندنمی بود هااین دل در علی کینه

مصحح: لا جوردی، مهدی، ابن بابويه، محمد بن على،  (؛ نویسنده:عليه السلام)عيون أخبار الرضا 

 20، ص8ناشر: نشر جهان، ج

، کردند مطرح را...  و «اشتر» و علی شجاعت «صفین جنگ» در «معاویه» با جنگ در «خوارزمی مناقب» در

 :گفت «معاویه» ندارد نظیری و صولت شجاعت در علی که گفت «معاویه» برادر «سفیان ابی ابن بةعت» بعد

  ولده أو أخاه أو أباه علي قتل وقد إلا أحد منا ما»

 :به ولید ابن عتبه گفت



 «وليد يا أباك بدر يوم قتل»

 

 يهعل اجتمعتم فإذا الجمل، يوم أباك الطلحات طلحة بن يا وقتل أحد، يوم الِعور أبا يا عمك وقتل»

 «صدوركم وشفيتم منه ثاركم أدركتم

 !شودمی خوشحال تاندل و دیگیرمی علی از را تانهایکشته انتقام بجنگید علی با شما اگر

 مؤسسة: المحمودي، ناشر مالك الشيخ: تحقيق ،112:  وفات الخوارزمي الموفقنوسنده:  ؛المناقب

 891المشرفة، ص بقم المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر

 :گویدمی علی به عثمان 920 صفحه ،0 جلد «اصفهانی نعیم ابو الصحابه معرفة» در حتی

 «قريش تحبك لم إن ذنبي ما»

 ندارد؟ دوست را تو «قریش» که است چه من گناه

 «رجلا سبعين منهم قتلت وقد»

  کشتی روز یک در را نفر 22 هااین از 

 «الذهب سيوف وجوههم كأن»

 !بود درخشان طلای مثل شانهایصورتها این

 29، ص0ج: النشر دار ،092: الوفاة الِصبهاني نعيم لِبي: المؤلف اسم الصحابة؛ معرفة

 وستد را تو هااین ولذا کشتی شمشیرت با را هااین بودند مردم میان در برجسته هایشخصیت هااین یعنی

 . ندارند



 انهراس مکرم نبی ،کند مطرح را المؤمنین امیر ولایت خواهدمی اکرم پیغمبر وقتی کهاین بر است مشخص

 باشد انهراس المؤمنین امیر معرفی در باید چرا ،نبود هراسان توحید مسائل در پیغمبر بگوییم ما کهاین است

 .است اساسبی هایحرف ها،حرف این

 تأویل» در منافقین هایامت حتی و داریم امیر حضرت ولایت اعلان در متعدد روایات ما کهاین بر اضافه

 در بود «مجلسی علامه» معاصر است هجری 02 قرن اعیان از «استرآبادی الدین شرف» مرحوم مال «الآیات

  شدند دسته 9 مردم کند معرفی را علی خواستمی غدیر در پیغمبر که وقتی جااین

  «محمد ضل: فرقة فقالت»

 محمد گمراه شد

 «غوى: قالت وفرقة»

 کنددارد ظلم می

 «بهواه: قالت وفرقة»

 کند.می کار دارد نفس هوای روی گفتند یفرقه

  شد: نازل آیه 

مْ  ضَل   مَا* هَوَى إِذَا وَالن جْمِ )  ك  وَ  إِنْ * الهَْوَى عَنِ  ينْطِق   وَمَا* غَوَى وَمَا صَاحِب   (يوحَى وَحْي إِلا   ه 

 و نشده منحرف[ «ص» محمد]=  شما دوست هرگز که کند،مي افول که هنگامي ستاره به سوگند

 وحي جز چيزي گويدمي آنچه! گويدنمي سخن نفس هواي روي از هرگز و است، نکرده گم را مقصد

 !نيست شده نازل او بر که

 0 تا 0 آیات(: 19) نجم سوره



 ينيالحس علي الدين شرف السيد: نويسنده؛ الطاهرة العترة فضائل في الظاهرة الآيات تأويل: كتاب

 المهدي الإمام مدرسة: ناشر ،(عج) المهدي الإمام مدرسة: تحقيق(، 311 نحو: وفات) آبادي الِستر

 189، صش 0911 - 0022 المبارك رمضان المقدسة قم - العلمية الحوزة -( عج)

  :دارد را تعبیر همین دارد مفصلی روایت «امالی» در «صدوق شیخ» مرحوم باز

مْ  ضَل   ما » ك  ةِ  فِي يَعْنِي صاحِب   هَوىالْ  عَنِ  يَنْطِق   ما وَ . غَوى ما وَ  )علیه السلام( طَالِبٍ  أَبِي بْنِ  عَلِيِّ  مَحَب 

وَ  إِنْ  -شَأْنِهِ  فِي يَعْنِي  «.ي وحى وَحْي   إِلا   ه 

 111كتابچى، صمحقق/ مصحح: ندارد. ناشر: ابن بابويه، محمد بن على،  الِمالي )للصدوق(؛

 یا است. داشته دلهره و بوده ترسان امیر حضرت معرفی در اکرم رسول کهاین بر دهدمی نشان هااین همه

  :تعبیر این با «حسکانی - التنزیل شواهد» در مثلا

 «(وسلم آلهو عليه الله صلى) الله رسول فتخوف بولايته ليخبرهم للناس عليا ينصب أن محمدا الله أمر»

 تخوف؟چرا 

 «عمه ابن حابا يقولوا أن» 

  کندمی میراثی را خلافت دارد بکند خود جانشین خواهدمی را عمویش پسر خواهدمی پیغمبر

 «إليه الله فأوحى ،عليه ذلك في يطعنوا وأن»

 :که شد نازل آیه که بزنند طعنه اکرم رسول به زمینه این در

 «خم غدير يوم بولايته الله رسول فقام ، الآية( ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا)»

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ تأليف: الحافظ الكبير عبيد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني؛ 

الحنفي النيسابوري، تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر المحمودي؛ مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة 

 811ص ،0ج م،0332 - ه 0000ي مجمع أحياء الثقافة الاسلامية، الثقافة والارشاد الاسلام



 زدهدوا ده من برد،زمان زیادی را می بکنیم بحث زمینه این در بخواهیم ما اگر است مفصل خیلی قضیه این

 برپیغم ببینند را عشر اثنی خلفای حدیث کنند دقت خوب عزیزان آوردم را اکرم رسول دلهره و ترس از مورد

 :گویدمی حیاتش زمان در

 «خَلِيفَة   عَشَرَ  اثْنَا فِيهِمْ  يَمْضِيَ  حتى يَنْقَضِي لَا  الِْمَْرَ  هذا إِن  »

 هستند! نفر 08 من، از بعد خلفای

 نام ات حسین و حسن او از بعد است المؤمنین امیر من از بعد خلیفه کهاین بود فرموده را این بارها پیغمبر

 «الوداع حجة» که «حج» آخرین در .آمده سنتاهل کتب در هم آمده شیعه کتب در هم عصرولی حضرت

 : فرمود و کرد سخنرانی حضرت «منا» در بوده

م  »  «عَلَي   خَفِيَ  بِكَلَامٍ  تَكَل مَ  ث 

رَةَ  بنا جَابِرِ »   !نرسید من گوش به گفت سخنی گویدمی «سَم 

 «قال ما لِِبَِي فقلت»

 فرمود؟ چه

رَيْشٍ  من كلهم قال»  « ق 

 .هستند «قریش» از خلفا این تمام

 دار ،810: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم مسلم؛ صحيح

 0280، ح0018، ص9الباقي، ج عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت، - العربي التراث إحياء دار: النشر

 دارد:همین منبع  . باز ببینیداست صحیح «هاشمبنی من کلهم» است دروغ هم این که

ا الناس أَمْر   يَزَال   لَا » مْ  ما مَاضِي  لا   عَشَرَ  اثْنَا وَلِيَه  م   رَج   عَلَي   خَفِيَتْ  ةٍ بِكَلِمَ  وسلم عليه الله صلى النبي تَكَل مَ  ث 

رَيْشٍ  من كلهم فقال وسلم عليه الله صلى الل هِ  رسول قال مَاذَا أبي فَسَأَلْت    «ق 



 دار ،810: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم مسلم؛ صحيح

 0280، ح0018، ص9الباقي، ج عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت، - العربي التراث إحياء دار: النشر

 :بکنند دقت عزیزان آورده واضح خیلی 90 جلد ،«احمد مسند» در

رَ  خَلِيفَة   عَشَرَ  اثني إلى عَزِيزا   الِمَْر   هذا يَزَال   لاَ » وا الناس فَكَب   «وَضَجُّ

 ندکرد دادبی و داد زدند ضجه گفتند تکبیر مردم هستند نفر 08 من از بعد خلفای فرمود پیغمبر وقتی

 .نرسد مردم گوش به پیغمبر صدای که

: النشر دار ،800: الوفاة الشيباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل؛ بن أحمد الإمام مسند

 32، ص1مصر، ج – قرطبة مؤسسة

 از ،ندبک معین را خودشان از بعد خلفای خواهدمی( وسلم وآله علیه الله صلی) پیغمبر پیغمبر، خود زمان در

 به شروع مردم هستند؟ کسانی چه بگوید خواهدمی هم بعدش ،هستند نفر 08 من خلفای ببرد نام هااین

 !کنندمی گفتن تکبیر

 تکبیر کنند شروع مردم بکند مطرح را روایتی یک پیغمبر بوده مورد یک سال 89 این طول در شما ببینید

 رتحض فرزندان و المؤمنین امیر خلافت از که است این نشانگر همه هااین .بزنند فریاد و ضجه و بگویند

 . داشتند واهمه( علیه الله سلام) امیر

 :که است این تعبیرش «مسلم صحیح» در مثلا   یا 

نِيهَا كَلِمَة   فقال»  «الناس صَم 

 !بشنوم نتوانستم شد کر من گوش که کردند صدا و سر قدری به مردم

ين   هذا يَزَال   لَا » ا الدِّ ا عَزِيز   «كَلِمَة   فقال خَلِيفَة   عَشَرَ  اثنى إلى مَنِيع 

 آمدند: آقایان است؟ چه «کلمه»حالا این 



رَيْشٍ  من كلهم»  «ق 

 دار ،810: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم مسلم؛ صحيح

 0280، ح0019، ص9الباقي، ج عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت، - العربي التراث إحياء دار: النشر

 لعل تهگف طوراین گویدمی «سمره» که است عبارتی این نیست «قریش من کلهم» پیغمبر کلام در .آوردند را

  است این تعبیرش 90 جلد ،«احمد مسند» در یا .باشد آورده اسم جا همان

ونَ  الناس فَجَعَلَ » وم  ونَ  يَق  د   «وَيَقْع 

 نشستند!می و ایستادندمی مردم

: النشر دار ،800: الوفاة الشيباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل؛ بن أحمد الإمام مسند

 33، ص1مصر، ج – قرطبة مؤسسة

  :است وقیحی خیلی تعبیر 90 جلد ،«احمد مسند» در باز یا !زدندمی هم به را مجلس داشتند یعنی

م  »  «القَْوْم   لَغَطَ  ث 

 .گفتند مغزبی و هرزه هایحرف مردم یعنی «لغطَ »

وا»  «وَتَكَل م 

 !کردن بیداد و داد کردن شروع

 «كلهم بَعْدَ  قَوْلَه   أَفْهَمْ  فلم»

 :گویدمی بعد گفت طوریاین ایشان کردم سوال پدرم از گویدمی

ه   لاَ » رُّ  «عَشَرَ  اثْنَا يَمْلِكَ  حتى فَارَقَه   أو خَالَفَه   من يَض 

 زند!نمی ضرری هیچ هااین کند مفارقت هااین از یا کند مخالفت کسی نفر 08 این با اگر کهاین



: النشر دار ،800: الوفاة الشيباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل؛ بن أحمد الإمام مسند

 82320، ح33، ص1مصر، ج – قرطبة مؤسسة

 «قریش» زا پیغمبر و ،نبودند( وسلم وآله علیه الله صلی) اکرم رسول مطیع هااین که است روشن و واضح کاملا  

 پیغمبر نک معرفی را شانولی بکن معرفی را علی شودمی ابلاغ پیغمبر به «غدیر» قضیه در وقتی داشته واهمه

 مرتد و گردند بر دین از یا کنند تکذیب را پیغمبر هااین که،این است ناراحت و دارد واهمه و است ترسان

 . بشوند

 مبگویی ما کهاین ،نگرفته جا کاملا   شانروح در اسلام هنوز هامسلمان این کهاین بر دهدمی نشان هااین همه

 در و اسلام در ؟داشت واهمه المؤمنین امیر با رابطه در چرا نداشت واهمه همه این رسالت بحث در پیغمبر

 ندوستا خدمت در بعد جلسه الله شاء ان که داریم زیاد هااین امثال و .بود طوریهمین هم ولایتش با رابطه

  .هستیم

 .داریم دعا التماسبزرگواران  همه از بیافزاید عزیزان همه توفیقات بر خدا الله شاء ان

  «وبرکاته الله ورحمة علیکم والسلام»


